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  ديوار حاشا
  تحليلي از حركت دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

  و تسخير لانة جاسوسي

  دكتر منوچهر اكبري 
  )استاد دانشگاه تهران(

  
اي بـا اهـداف پـاك و الهـي            روزهاي خدايي، روزهايي هستند كه به طريقي، به سببي و زمينه          

االله است زيرا در آن روز بزرگ، ايثار بـه اوج   عاشورا يوم. اند رنگ خدايي گرفتهاند و     پيوند خورده 
محـرم  . خود رسيد تا دين خدا، آنهم در آن شرايط پيچيده و سـخت تـاريخي بيمـه و احيـاء گـردد                     

بجوش آمد تا حرام و حرامي از روي        . االله است زيرا به تلقي ما شيعيان، خون خدا به جوش آمد             يوم
االله تطهير شود، فلـسفة حركـت امـام           اي از نسل رسول     دست سلاله   تا زمين خدا به   . رددزمين پاك گ  

. اصلاحِ حركت تاريخيِ بود كه به انحراف كـشيده شـده بـود            . هاست  ها و پلشتي    حسين طرد پليدي  
االله برعهـده     االله است زيرا اصل دين خدا و طـرح مجـدد رسـالتي كـه از سـوي رسـول                      بهمن يوم  22

االله است زيرا طومار نظام پوسـيده و طـاغوتي شاهنـشاهي بـا همـت       يوم.  فراموش نشودمسلمانان بود 
االله است زيرا انـسان بـار ديگـر بـه خـداي روي                يوم. االله درهم پيچيده شد     بلند مردي از سلاله رسول    

اين رويكرد بـه خـدا اثبـات        . انسان به خالق خود روي آورد     . انسان به اصل خويش بازگشت    . آورد
 و ايـن سـؤال       اينك مـاييم   »االله ينصركم و يثبت اقدامكم      ن تنصرو إ«: اين كلام نوراني بود   دوبارة  
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اصـطلاح سـفارت آمريكـا بـالا          كه چرا جوانان پرشور و دانـشجويان انقلابـي، آن روز از ديـوار بـه               
ا  آمريك ـ شد با آمريكا تعامل كرد؟ با      شد با آمريكا گفتگو كرد؟ نمي       رفتند؟ به تعبير برخي مگر نمي     

شـد حتـي از طريـق     شد با آمريكا از طريق ديپلماسـي حـرف زد؟ نمـي      سر ميز مذاكره نشست؟ نمي    
حقوق بشر، حقوق از كف رفته و پايمال شدة ايران را از آمريكا باز پس گرفـت؟ البتـه پـشت ايـن                       

لـوحي بـه      برخـي را سـاده    ! شود با آمريكا كنار آمـد؟       الصلاح شايد اين باشد كه نمي       سؤالهاي ظاهر 
واقعـاً  . دانـستند   حدي است كه وزن و شأن آمريكا را با ايرانِ قبل از انقـلاب، معـادل و مـساوي مـي                    

پذيرفت ايران را معادل خود بداند؟ اگـر ايـن            آمريكا به عنوان يكي از قدرتهاي بزرگ روزگار مي        
 بـا   راسـتي . اصلِ فرضي وجود داشت كه اصلاً وجود و نفـوذ آمريكـا در ايـران و منطقـه زايـد بـود                     

شد مذاكره كرد؟ ميش هرگز در طـول حيـات و تـاريخ توانـسته اسـت گـرگ را مقابـل                     گرگ مي 
بنشاند و با او از عدالت، حقوق مساوي حرف بزند؟ امام يقيناً از شم بسيار بالاي سياسـي برخـوردار                   

حـل مـسلحانه و درگيـري فيزيكـي و تهـاجم را بـه        امام كه در مـشي و سـيره سياسـي خـود راه     . بود
دانست، چون براي گفتگو با آمريكا روزنة اميدي          راه نهايي و پاياني مي    » آخر الدواء الكي  «اق  مصد
هـاي شـرف و مقاومـت و آزادي و آزادگـي و               ديد و با حركت انقلابي دانشجويان، فاتحان قلهّ         نمي

  . ايثار همراهي كرد
نكنـد  . برده بودطرف مقابل دانشجويان كسي بود كه از عدالت و انصاف و حقوق بشر بويي ن     

است كه در آن ظـرف        حيرت من از كساني   ! در شناخت واقعي آمريكا اشتباهي صورت گرفته بود؟       
آور اينست كـه برخـي شـايد صـادقانه امـا              شگفت! كشند  اند و امروز پا پس مي       زماني زندگي كرده  

شايد بـه   . اده است كنند آمريكا تغيير ماهيت و موضع د        لوحي تصور مي    يقيناً با درصد بالايي از ساده     
داننـد كـه توبـة گـرگ          اند كه آمريكا توبه كرده است و مگر نمـي           خيال خوش خود، به اين رسيده     

  .مرگ است
تـر از روز      يقـين دارم ، بـرايم روشـن       . مگر امام از قطع رابطه با آمريكا اظهار خوشحالي نكرد         

چـه  . ايـستاد   اش مـي    ت امـروزي  است كه اگر امام زنده بود امروز هم در برابر آمريكا با همين ماهي ـ             
كنند؟ اين سنت جـاري       شماري مي   شده است كه برخي در عطش پيوند مجدد گرگ و ميش لحظه           
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حداقل بايد گفت آنها ديروز هم آمريكا را به دقت          . آيند  الهي است كه حق و باطل با هم كنار نمي         
حتـي  . يروز نكـرده اسـت    شناختند، زيرا آمريكاي امروز هيچ فرقي با آمريكاي د          و صحت امام نمي   

اگـر آمريكـا در سـالهاي قبـل از انقـلاب      . تـر هـم شـده اسـت     تر و وحشي  تر و عاصي    معتقدم درنده 
شد، امـروز عـراق و        حضور نظامي و اشغالگرانه در منطقه نداشت و خودش مستقيماً وارد عمل نمي            

  !اق است؟چه فرقي بين تجاوز آمريكا به ويتنام و عر. افغانستان را اشغال كرده است
امام با معرفت توحيديِ ناب و پاك . يادمان باشد كه شناخت امام شناختي قرآني و مبنايي بود   

شايد ما معني عميق و تعبير بلند و پرمعناي استكبار . فرمود آمريكا مستكبر است زلالي كه داشت مي 
م شـده اسـت، حـداقل       بـال و د     امروز كه آمريكا شـير بـي      . دانيم  را با همان تلقي و برداشت امام نمي       

كرد حتـي بـه       كرد كه كسي جرأت نمي      شاخهايش شكسته است، امام روزهايي به آمريكا حمله مي        
چه بسا لازم باشد بار ديگر حداقل براي نسل امروز اين سؤال را مطرح              . ساية آمريكا چپ نگاه كند    

بدانجا رسيده اسـت  وقتي امام در شناخت آمريكا . دانست كنيم كه چرا آمريكا را شيطان بزرگ مي     
زنيم؟ شـگفتا كـه آمريكـا بـا همـان             كه آمريكا شيطان است چگونه ما از رابطه با آمريكا حرف مي           

فرمود، آمريكا مانده است با همان كينه و انتقـام و حـسد و عنـاد عليـه جمهـوري       معنايي كه امام مي  
پذيرفتن يك طرفـدار ايـران،      كند و حتي از       اسلامي ايران و رسماً بودجه مقابله با ايران تصويب مي         

مـا را در    . دهـد   منافع جمهوري اسلامي را در تمام جهان هدف قـرار مـي           . كند  شديداً جلوگيري مي  
در ايـن سـي     ! ايـم؟   دهد و ما چرخشهاي غيرقابـل تـصور كـرده           رأس كشورهاي تروريست قرار مي    

د نظـر آمريكـا و      توانـد مـستند و مـستدل بگوي ـ         گذرد چه كسي مـي      سالي كه از انقلاب اسلامي مي     
من كه ! موضع همة دولتهاي آمريكا نسبت به ايران اسلامي كمترين جهت مثبتي بخود گرفته است؟      

واقعـاً اينكـه   . توانسته عليه ما انجام دهد، دريغ نكرده اسـت  معتقدم آمريكا از انجام هر كاري كه مي     
ا از كنـار رئـيس جمهـور يـا     اي مثلاً در سازمان ملل متحد رئيس جمهور يا نماينده آمريك ـ          در جلسه 

اينكه تصور شـود بـا نامـه        ! شود دليل رابطه؟    نگاهي بهم بيندازند اين مي      نماينده ايران رد بشود و نيم     
 كنـيم، چقـدر منطقـي       متخلـق توانيم رئيس جمهور آمريكا را بر سرعقل آوريم يـا او را               پراكني مي 

  ن حرفها و تذكرها مؤدب شـود؟ اينكـه        كنيم كه با اي     است؟ واقعاً آمريكا را بچه چموشي تصور مي       
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  فرمود آمريكا مستكبر است  امام با معرفت توحيديِ ناب و پاك زلالي كه داشت مي
  
  

تواند مـستند و مـستدل        گذرد چه كسي مي      در اين سي سالي كه از انقلاب اسلامي مي         
ن جهـت   بگويد نظر آمريكا و موضع همة دولتهاي آمريكا نسبت به ايـران اسـلامي كمتـري               

  !مثبتي بخود گرفته است؟
  
  

شود با گرگ رابطه دوستي و حسن همجـواري برقـرار كـرد بـه چـه ميـزان بـا                       كسي تصور كند مي   
خـواهيم بـراي ديگـران تعيـين تكليـف       گويم ما نمي   اصول اسلامي سازگاري دارد؟ به صراحت مي      

 رابطه برقرار كنـيم و ايـن        كند ما بايد تحت هر شرايطي بايد با آمريكا          كنيم، اما هركس كه فكر مي     
اگر ما حقيم، امام مـا      . رود  گشايي همة مشكلات و معضلات را در پي دارد، راه باطل مي             رابطه گره 
نهضت ما حق بوده است، انقلاب ما الهي و بحق بـوده اسـت، پـس آمريكـا بـا عملكـرد                      . حق است 

سر لجاجـت بركـردة خـويش پـاي         نه از   . تواند حق باشد كه با او پيوند برقرار شود          اش نمي   ساله  سي
فشاريم كه در برابر نسل امروز اظهار وجود كرده باشيم، بلكه با دلايـل و شـواهد و اسـتدلالهاي                      مي

قـرار نيـست كـه مـا روي ديروزمـان، فقـط             . قوي و محكم همچنان به قطع رابطه با آمريكا معتقديم         
كه بـه راحتـي بـر خـوان نعمـت           هايي خط بكشيم      براي خوشي و شاد باش دل تازه به دوران رسيده         

اصـطلاح مـا ديروزيهـا را     اند و حاضر نيستند حرفهاي ديروز ما و سـخنان بـه   انقلاب و آزادي نشسته 
و مگر نه اينكه . كنند كه چرا جوانان پرشور به سفارت آمريكا حمله كردند      درك نمي . گوش كنند 

اه و پيـشرو انقلابـي روزگـار خـود          اند جزء نسل آگ     همان جوانان ديروز كه امروز پا به سن گذاشته        
واقعاً بايد مطالب و شرايط آن روز را ترسيم كرد، سعي كـرد تـا حـدي نـسل امـروز را در                       . اند  بوده
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  . شرايط ديروز قرار داد، بعد قضاوت كرد
هاي سينمايي فـراهم آورد،       يقين دارم اگر بتوان تمام شرايط آن روز را مثل ماكت يا شهرك            

تـر از مـا حركـت         ها نـشان داد، آنهـا قـوي         صلت آمريكا را به نسل امروزي     و تاحدي هم خوي و خ     
افسوس كه نـسل امـروز كـه رهـايي از سـتم،        . كنند  دانشجويان را در تسخير لانة جاسوسي تأييد مي       

كننـد كـه      انـد، حتـي تـصور نمـي         اند، در آرزوي آزادي سالها بسر نبـرده         ستمشاهي را درك نكرده   
خفقـان و اختنـاق   . هـا بودنـد    بگوش آمريكـايي     پهلوي غلامهاي حلقه   دولتمردان ايران در حكومت   

اند، سالهاي سياه و ننگين سلطه همـه جانبـة آمريكـا و سـاير قـدرتهاي آن روز جهـان را در              نكشيده
انـد سـالهاي فـرو خـوردن خـشم مقـدس و انقلابـي مبـارزان و آزاديخواهـان را                       ايران درك نكرده  

 حركت انقلابي را ترسيم كرد؟ من معتقـدم انتفاضـه دانـشجويي در              شود فلسفه   اند چگونه مي    نديده
و مگـر پرتـاب سـنگ بـه         . ايران حداقل دهها سال قبل از نوجوانان انقلابي فلسطيني رخ داده اسـت            

راستي قداسـت   ! خودروي رئيس جمهور آمريكا از كوي دانشگاه تهران حركتي جزء انتفاضه بود؟           
پرتاب سنگ به سوي خـودرو حامـل نيكـسون          .  و تبيين باز گفت    توان با تحليل    ها را مي    آن شهامت 

ها بـر كيـان و نـاموس ايـن كـشور               جمهور وقت آمريكا اعتراض به سلطة بلامنازع آمريكايي         رئيس
آفرينـي    توانيم مصنوعي بـاز     نبود؟ ما هرچند هم از گذشته تعريف كنيم آن خشمهاي مقدس را نمي            

ريكايي در زندانهاي سـازمان امنيـت سـيلي نخـورده اسـت،             نسل امروز هرگز از يك افسر آم      . كنيم
كند  هرگز شاهد حقارت يك افسر ايراني در برابر گروهبان آمريكايي نبوده است، شايد تصور نمي        

كه وجود دهها هزار مستشار آمريكايي در ايران يعني چه؟ شايد نقل خـاطره را در اعتبـار و تحليـل                     
  .ارزد يسي بدانيد اما حداقل اين خاطره به شنيدن يك بار آن مينو فرسائي يا انشاء مسائل نوعي قلم

بياد دارم در سالهايي كه در دبيرستان به تحصيل مشغول بـودم و كـلاس اول ادبـي آن روز را         
در واقـع مـا     . آمد  كردم همراه معلم زبان انگليسي ما يك فرد آمريكايي هم سركلاس مي             سپري مي 

هـر دو همزمـان در كـلاس درس حاضـر           . و يك معلم آمريكـايي    دو معلم داشتيم يك معلم ايراني       
فضولي من گل كرد و . شد آن كلاس تنها كلاسي بود كه توسط دو معلم يا دبير اداره مي. شدند مي

روزي از دبير ايراني خارج از كلاس پرسيدم كه آقاي طباطبايي چرا شما هميشه همـراه ايـن آقـاي                    
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گيريد مستر داج     آييد؟ و شما چقدر حقوق مي        به كلاس مي   آمريكايي كه به مستر داج معروف بود      
دانـم    جنبيـد امـا مـي       داد يا بهتر بگـويم سـرش مـي          سبزي مي   چقدر؟ البته كلة معلم زبانمان بوي قيمه      

دانـستم كمونيـست      واقعـاً آن روز هـم نمـي       . چندان به اصول و آمال و ارزشهاي اسلامي مقيد نبـود          
 از حرفهاي برخي از جمله معلم تاريخ هم بوي مخالفت با وضـع              دانستم كه   فقط مي . بودن يعني چه  

 برابـر مـا حقـوق       3هـا حـداقل       معلـم زبـان گفـت ايـن آمريكـايي         . رسد  موجود آن روز به مشام مي     
گيرنـد    پرسيدم چرا از شما بيشتر مي     . زنند   كلمه حرف نمي   20گيرند و در تمام مدت كلاس هم          مي

هنوز طنين صدا و حتي محلي كه ايـن حـرف را بمـن زد در                . ها به تو نيامده است      گفت اين فضولي  
آموز زرنگي باشي روزي بـه        البته چند روز بعد مرا مورد لطف قرار داد و گفت اگر دانش            . ياد دارم 

مبحث درسي به جايي رسيد كه خواستند واژة اهلـي و وحـشي را بـه مـا بـه زبـان                      . تو خواهم گفت  
بخـوبي بيـاد دارم     .  بعنـوان اهلـي شـد      domesticي وحـشي و      بمعن ـ wildبحث واژه   . لاتين بياموزند 

اما دبير آمريكايي   . آموز مسئول بود كيف معلم يا دبير و كتابهايش را به دفتر ببرد              هميشه يك دانش  
پس از پايان كـلاس دبيـر ايرانـي آقـاي           . آموز كيفش را حتي دست بزند       داند يك دانش    اجازه نمي 

وقتي همه رفتنـد بمـن گفـت يـادت          . لاس بمانيد باتو كار دارم    طباطبايي به من گفت شما پس از ك       
گفـت  . گفـتم بلـه آقـا     . گـويم   آيد گفتم روزي علت اختلاف حقوقم را با آقاي داج برايت مـي              مي

گويـد   گيرد ضـمناً مـي    دانند از من حقوق بيشتري مي        مي wildها را     آقاي داج بخاطر اينكه ما ايراني     
چون در . د وحشي خطرناك است هميشه من بايد همراه او باشمحضور يك آمريكايي در ميان افرا   

 را براي حيوانات وحشي بكار برده بودند، با جسارتي كه داشتم گفـتم آقـاي                wildمتن درسي واژه    
اي معنادار كرد و گفت برو اين تفسيرها را  طباطبايي يعني ما حيوانيم آنهم از نوع وحشي آن؟ خنده         

هـا بـه عنـوان حـق          اعف شد بعدها كه پيگير شدم گفتنـد آمريكـايي         ام مض   كنجكاوي. به كسي نگو  
هـا بـه    تواننـد بپذيرنـد كـه نگـاه آمريكـايي      واقعاً نسل امروز مـي . گيرند  حقوق بيشتري مي  » توحش«

دانـيم تـصميمي كـه        نواز معروفند آنچنان باشد؟ مـا مـي         ها كه در جهان به عنوان قومي مهمان         ايراني
برگشت گذاشتن بود، چه تـضميني بـود كـه از درون              رفتند قدم در راه بي    االله گ   فرزندان واقعي روح  

سفارت به رگبار بسته نشوند؟ تاريخ اگر نه امروز كه روزي به سؤال جـواب خواهـد داد، كـه چـرا                      
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رفتند كه به ملـت مظلـوم       . فرزندان امام، جان بركف، خطر كردند، رفتند تا ابهت آمريكا را بشكنند           
  .آمريكا طبل ميان تهي است.  غول شكستني استجهان بگويند شاخ اين

بـرد، امـا      اي بـراي بازگـشت بـسر مـي          درست است كه شاه از ايران رفته بود و بـه فكـر چـاره              
ها از اوضـاع داخلـي        گفتند تحليل آمريكايي    برخي مي . آمريكا در نظر جهانيان همچنان آمريكا بود      

اگر اين نظـر را هـم   .  دادن انقلاب ايران بودايران درست نبوده است، اين به نوعي كم اهميت جلوه  
هـا      بپذيريم يعني اشتباه تحليلگران آمريكا دربارة ايران را، باز حيثيت آمريكـا را كـه در همـة زمينـه                   

آنها توقع داشتند كه با آرام شدن شـرايط         . دانستند، فرو ريخته بود     خود را نسل و مغز برتر جهان مي       
در ايران بودنـد و فعاليـت عوامـل داخلـي آنـان، بـه زودي آمريكـا                  هايي كه     و ترفندهاي آمريكايي  

در واقع جريان تسخير لانـه جاسوسـي يـك پيـام داشـت،              . مجدداً ايران را در اختيار خواهد گرفت      
در ايران  : اينكه، واقعاً نسل انقلابي بخصوص دانشجويان مسلمان پيرو خط امام قلباً به آمريكا گفتند             

ز طراحي توطئه و انحراف براي توقف يا كند كـردن يـا شكـست خـوردن                ا. و انقلاب دخالت نكن   
. زنجيـره توطئـه و ترفنـدها و دخالـت آمريكـا را در ايـران از هـم گسـستند                    . انقلاب خودداري كن  

توانـست در ايـران پـس از پيـروزي بپـذيرد              بهترين نقشي كه مـي    . نشست  آمريكا بايد سرجايش مي   
چه بسا اگر آمريكا . آنهم با ماهيت و ژن آمريكايي ناسازگار بودطرف باشد كه  اينكه صرفاً ناظر بي

ورزيد بستن سـفارت آمريكـا و حملـه     در مخالفت با مردم ايران و حمايت از شاه فراري اصرار نمي          
به زبان ديگر تسخير لانة جاسوسـي، طـرح         . گرفت  بدان در دستور كار دانشجويان انقلابي قرار نمي       

يه دخالتهاي آشكار و پنهـان آمريكـا در امـور ايـران طـي دههـا سـال و                    دادخواست جهاني ايران عل   
  .بخصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود

تصور برخي از افراد و جناحهاي سياسي اين بود كه آمريكا پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي                  
. ر داده بود ايران پس از پيروزي هم اين تصور را اصل قرا         . دارد  از سر اين كشور و ملت دست برمي       
هـا و تـاريخ روابـط آن بـا سـاير كـشورها و از ميـزان وابـستگي                      هركس از آمريكا و سابقه و شـيوه       

اي بـين حكومـت       باوري رابطه مساوي و يـا عادلانـه         حكومت پهلوي به آمريكا خبر داشت با خوش       
  35دود  يقيناً براي كشوري كـه ح ـ     . داشت  جمهوري اسلامي ايران و آمريكا را به سادگي توقع نمي         
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اند، در آرزوي آزادي سالها بسر        ستمشاهي را درك نكرده      نسل امروز كه رهايي از ستم      
  كنند كه دولتمردان ايران در حكومت پهلـوي غلامهـاي حلقـه             اند، حتي تصور نمي     نبرده

  ها بودند بگوش آمريكايي
  
  

رده و هرگـز بــراي  سـال مـستقيماً در ادارة ايـران دخالــت داشـته و هميـشه منـافع خــود را حفـظ ك ـ       
كـشورهايي از قبيـل     . دولتمردان ايران و كشورهايي كه در آن نفوذ داشته ارزشي قائل نبـوده اسـت              

 و هم از موقعيت ويژه و استراتژيك آنها نهايت           ايران را كه هم در آنجا منافع متعدد اقتصادي داشته         
 دخالـت در اداره كـشور و   پـذيرد كـه حـق    دانـسته، نمـي   استفاده را برده و جزء مستعمرات خود مي    

حتي گامي فراتر از ايـن، بايـد تـاوان سـلطه        . هاي سياسي آن را نداشته باشد       جابجايي و چينش مهره   
به همين دليل پس از پيروزي انقلاب با فروپاشـي نظـام شاهنـشاهي و               . اش را پس بدهد     چند ده ساله  

ن و عوامل جاسوسي، سياسي، امنيتـي       پردازا  قبول ناتواني خاندان پهلوي در ادارة كشور، تمام نظريه        
يقينـاً حـضور فراگيـر  و        .  باتجربة خود را بـراي جبـران ايـن شكـست بـسيج كـرد               استراتژيستهايو  

.  حداقل در آغاز كـار، منـصرف كـرد         1320 مرداد   28گستردة مردمي، او را از انجام كودتايي مثل         
اش  ز سوي عوامـل داخلـي و خـارجي   اي كه ا شد به طريقي با ترفند و توطئه در آن دوره حداقل مي    

االله كاشاني قرار دهد و با بسيج عوامل ستون پنجم            شد حداقل دكتر مصدق را در برابر آيت         اجرا مي 
داخلي آشوب و هرج و مرج داخلي را فراهم آورد و در فرصتي، شاه را مجدداً به ايران برگردانَد و    

توانـست ادعـا كنـد كـه           چون در اين مرحلـه مـي       تر برخوردار باشد    باز از همان موقعيت و البته قوي      
شرايط تاريخي و اجتماعي سياسـي ايـران        . واقعاً آمريكا بوده كه شاه را مجدداً به قدرت برگردانده         

بزرگترين مانعي كه در مقابـل و بـر         .  نبود 1320 مرداد   28 قابل مقايسه با     1357حداقل پس از بهمن     
هـيچ جنـاح و شخـصي       . كـرد    واقع بر دلها فرماندهي مي     سر راه داشت وجود امام خميني بود كه به        
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 كند اگر هم فردي مثـل  تحريكتوانست در برابر امام اظهار وجود كند كه شاه او را حمايت و       نمي
اي از ايـران بـه آشـوب واداشـت بـاز هـم مـردم غيـور                    شريعتمداري را علَم كـرد و او را در منطقـه          

خلق مـسلمان برداشـتند و غيورانـه آن توطئـه را در نطفـه               آذربايجان بودند كه پرده از توطئه حزب        
توانـست   افكنانه تا آنجا كه مي    شيطاني و تفرقه   منوياتها هم در جهت       خفه كردند و از ساير قوميت     

ها اما باز هم وحدت امت اسلامي ذيل نظام جمهوري اسلامي   ها، عرب   كردها، تركمن . مند شد   بهره
توانست براي خود جايي دسـت و پـا           مستحكم بود كه آمريكا نمي    و اطاعت از امام بقدري عميق و        

يقيناً آمريكا قبـل از تحريـك صـدام حـسين بـراي      . كند و مرحله به مرحله به اهدافش نزديك شود      
كرد بتواند انقلاب اسـلامي را        اي كه تصور مي     جنگ و حملة سراسري به ايران، به هر ترفند و چاره          

تــرور، تفرقــه قــومي، شــايعه، تخريــب  . م دور ســازد، دســت زدمتوقــف و امــت اســلامي را از امــا
گويا خداوند دل امت را . هاي اثرگذار، شايعة بيماري امام و كودتا هيچكدام كارساز نبود شخصيت

  . با دل امام پيوندي الهي زده بود
 اُبهت آمريكا نه در منطقه كـه در تـاريخ و جهـان               بركت ديگر تسخير لانة جاسوسي شكست     

دانيم كه حركت دانشجويان مسلمان پيـرو خـط امـام يعنـي               ايم مي   ما كه ديروزِ آمريكا را ديده     . بود
كرد به آمريكا و شـيوه و عملكـرد آن در ايـران يـا سـاير مـستعمرات آن                   مگر كسي جرأت مي   . چه

بـا  . كرد به يك سرباز آمريكايي در ايـران معترضـانه بنگـرد             مگر كسي جرأت مي   ! چپ نگاه كند؟  
ه كاپيتولاسيون بسادگي در مجلس آن روز تصويب نشده بود، باز امام بود كه با حـضور      وجودي ك 

مقتدرانه به تصويب كاپيتولاسيون اعتراض كرد، اما در عمـل مفـاد قـانون ننگـين كاپيتولاسـيون در            
و مگر شاه يا سـاير      . دادند  هر كاري را كه دوست داشتند انجام مي       . شد  ايران به مرور زمان عمل مي     

هـا در ايـران     هـا و نفـوذ و حـضور گـستردة آمريكـايي             كردند به دخالت    لتمردان ايران جرأت مي   دو
خواسـت بـه ظـاهر قـانوني آراسـته            اعتراض كنند؟ براي آمريكا بهترين كار اين بود كه آنچه را مي           

  .كند
انـد كـه جـاي        انگيزي را فرمـوده     امام در تأييد حركت انقلابي دانشجويان تعابير بسيار شگفت        

اگـر امـروز برخـي بـه تحليـل          . گذاشـت   اندك ترديدي را در اصـل و اهـداف حركـت بـاقي نمـي              
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نشينند و متأسفانه برخي از خود دانشجويان         غيرمنطقي حركت دانشجويان مسلمان پيرو خط امام مي       
 58كه من معتقدم فرقي بـا آبـان         (اند و با شرايط امروز        هم ترديدي در اصالت حركت بدل راه داده       

گيريهاي ديگـر   لازم است به بسياري از موضع . كنند  آن تصميم و انقلابي را تحليل مي      ) استنكرده  
ساز و جريانهـاي انقلابـي را بـازنگري كنـيم در آن      امام برگرديم و با آراء و نظرات آن زعيم تاريخ   

امـام  . صورت در اصالت ديروز و تصميمهايي كه با آن شـرايط گرفتـه شـده شـك نخـواهيم كـرد                    
  . در تأييد حركت دانشجويان انقلابي بكار برده است كه گوياي اصالت جريان استسخناني
  :دانست  امام اشغال لانة جاسوسي را جرياني مردمي مي-1

اگر يك مـسائلي بـود كـه        . اگر اينها يك مسائل سفارتي بوده است، احتياج به اين كار نبود           «
حالا كه اين توطئه    . حتاج به اين عمل نبود    هايي كه بر ضد ملت ماست نبود، اين م          مربوط به توطئه  

اند، تمام ملت، تمـام قـشرهاي    به ملت ما ثابت شده است، و اين عملي كه اين جوانهاي ما انجام داده 
و ايـن خواسـت   . ملت، الاّ بعضي منحرفين، در اينجا و در ساير ممالك ديگر از آن پشتيباني كردنـد   

روي هواي نفساني، بلكه يك خواست انساني بوده است        تمام ملت ما بوده است، نه يك خواست از          
هـايي كـه بـر ضـد بـشر اسـت، بـر ضـد كـشورهاي ماسـت،                      ها معلوم بـشود؛ توطئـه       كه توطئه 

  .»و اين حق از براي ملت ما هست. وبالخصوص بر ضد ايران است معلوم بشود
  »30، ص11صحيفة امام، ج«

و اين مركـز، بـه حـسب آن       .  يا توطئه  ها حق قانوني ندارند كه جاسوسي بكنند        سفارتخانه«
چـه  . اند بفهمند، مركز جاسوسي و مركز توطئه بـوده اسـت   طوري كه كارشناسها تاكنون توانسته 

شد كه در اين وقت آقاي پاپ اعظم به فكر اين افتادند كه ما براي حس انساندوستي و ايشان بـراي      
 خوب بكنند و آزادشان كنند، امـا رفتـار          حس انساندوستي به فكر افتادند كه اينها را باهاش رفتار         

و با اينهـا هـم، ايـن جوانهـا كـه اسـلامي              . كند  اسلام با دشمنهاي خودش هم رفتار خوب مي       . خوب
ام رفتارشان، رفتار انساني بوده است، و نبايد هيچ نگراني از ايـن               هستند، تا آن قدر كه من شنيده      

  .»باب داشته باشند
  )31 ، ص11صحيفة امام، ج(

 تسخير لانة جاسوسي دخالت آمريكا در ايران و نيز كشتار هزاران نفـر از مـردم ايـران بـه                     -2
  .دستور شاه را افشاء كرده است

خواهد اين است كه اين ملت از اين آدم كه الان در آمريكا هست، سي  آن چيزي كه ملت ما مي   «
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و سـي و  . انـت كـرده اسـت   سي و هفت سال، اين به ملت ما خي. و هفت سال تقريباً رنج ديده است   
و سي و هفت سال، جوانهاي ما در تحـت سـلطة اينهـا              . هفت سال، ذخاير ما را به باد فنا داده است         

 و هفت سال، اختناق همه جانبه براين مملكت و براين ملت از طرف               و سي . زندگي انساني نداشتند  
كنند، و بـا مباشـرت در    ميو با دست خود ايشان، به طوري كه اشخاص نقل  . ايشان حكمفرما بوده  

و با امرِ او از پانزدة خـرداد تـاكنون، مـا شـايد              . پانزدة خرداد، عدة كثيري را به قتل رسانده است        
همه رنج كـه   اين ملت با اين  . بيش از صد هزار نفر مقتول و صدها هزار نفر مجروح و معلول داريم             

  .»محاكمه بشود. به طور عدالت بشودخواهد كه اين جاني برگردد و محاكمه  كشيده است، حالا مي
  )31، ص11صحيفه امام، ج(

نامـه    امام بر حركـت دانـشجويان اشـراف كامـل داشـته و در پاسـخ سـؤال خبرنگـار هفتـه           -3
پرسد كه آيا شما از دانـشجويان خبـر داشـتيد يـا               از ايشان مي   1358 آذر   9آمريكايي تايم در تاريخ     

  :فرمايد د، ميان آنها خودسر به اين كار اقدام كرده
ملـت ايـران بـه      . عدم شناخت صحيح شما از مردم ايران موجب اشتباهات بـسياري اسـت            «

مناسبت ظلمهايي كه از آمريكا ديده است نسبت به آمريكا كينة عجيبي دارند و ما هـم آنـان را بـه        
دهيم و به همين جهت اسـت كـه آنـان لانـة جاسوسـي                 سوي استقلال و رهايي از آمريكا سوق مي       

م؟ خواهيم چه كني آنجا مسلماً لانة جاسوسي است و اصولاً ما آمريكا را مي. مريكا را تصرف كردندآ
  .»اين سؤال همة مردم ايران است

  )161، ص11م، جصحيفة اما(
المللـي بـود      ها كه خلاف عـرف و قـانون بـين            تسخير لانه جاسوسي از عملكرد آمريكايي      -4

  . پرده برداشت
آنجـا  . اد كشف شده است، خيلي چيزها براي ملت ما بايد كشف بـشود            حالا كه اين لانة فس    «

الأسف در ظرف چند ساعتي كه نتوانستند اين جوانهاي عزيـز مـا،               دستگاههاي جاسوسي زياد، مع   
براي اينكه درها جوري بوده اسـت كـه قابـل بـاز كـردن نبـوده اسـت،                   . درها را درست باز بكنند    

 آن زيرزمينهاي بزرگ، اسناد بزرگي كه از جاسوسيـشان بـوده    در. دانستند اينها   رمزهايش را نمي  
از جنايتهاشان بوده است، از خائنيني بوده است كه با آنها همكاري داشتند به كلـي از بـين                   . است

ذلك يك مقداريش را كه ديگـر فرصـت           مع. بردند، تمام را به مثل پودر گرفتند در آوردند كاغذها را          
ن ببرند، دست دوم و سومش مانده است كه براي كشف اينهـا و فهـم                برايشان نشده است كه از بي     

دانند، لكن آن مقداري كه  اين جوانها خودشان نمي.  چه هست، محتاج به كارشناسان است اينهااينكه
دهند، لكن بسياري از آنهـا كارشـناس لازم دارد، رمـز              خواهند ارائه بدهند و ارائه مي       توانند مي   مي
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ها را، صندوقهايي كه در آنجا هست رمز است، و بازكردنش محتاج بـه اينكـه                  خيلي از جعبه  . است
  .»اينها يك مركز توطئه و مركز جاسوسي در مملكت قرار دادند. كارشناس باشد

  )11، ص11صحيفة امام، ج(
صـورت  ) بازگشتن شـاه خـائن  ( حركت لانة جاسوسي در جهت خواست بحق ملت ايران       -5

  .پذيرفته است
م يك نفر آدمي كه پنجاه و چند سال خودش، پدرش در اينجا حكومـت جائرانـه                 گويي  ما مي «

چيز ما را از بين بردند، بدهند دست          برخلاف قوانين اسلام، برخلاف ميل ملت حكومت كردند و همه         
ما يك مطلب حقي است ما بگوييم بدهيد اين جاني را كه جوانهاي ما را كشته است، ايـن جـاني كـه                       

چـه  .  به رايگان داده است و خيانت و جنايت به ما كرده؛ ايـن را دسـت مـا بدهيـد                    همه ذخاير ما را   
خواهيد بياييد بگوييد كـه نـه، شـما           خواهيد بياييد بگوييد كه باشد آنجا؟ يا مي         گوييد شما؟ مي    مي

خواهيد تحويـل بدهيـد، خـوب،         خواهيد به ما بگوييد؟ مي      ديگر حالا ببخشيد ايشان را؟ چه چيز مي       
خوب، تحويل بدهيـد ايـن جـاني را، تحويـل مـا             . هيد، ديگر گفتگو ندارد، حرف ندارد اين      تحويل بد 

  .»لانة جاسوسي هم از اينجا برداريد. بدهيد
  )14، ص11صحيفة امام، ج(
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دانـد؟    امام امكان مذاكره با آمريكا را پس از تعطيلي لانة جاسوسي و تحويـل شـاه مـردود نمـي                    -6
اعتنـايي نـه مثـل برخـي كـه امـروز بـه هـر قيمـت در آرزوي           از سر بيالبته آنهم از موضع قدرت و    

 سال توطئه قبل از انقـلاب  37آنهم آمريكايي كه علاوه بر    . كنند  شماري مي   مذاكره با آمريكا لحظه   
سـال ديگـر هـم بـه انحـاء مختلـف بـراي شكـست انقـلاب اسـلامي و تخريـب                         در واقع حدود سي   

اندازي و حمايت از جنگ       ياران امام و تحريم اقتصادي، راه     دستاوردهاي انقلاب و ترور و شهادت       
هاي مختلف سياسي و بسيج نيروهاي اقمار وابسته خود عليه ايران و قصب حقوق                ساله، توطئه   هشت

اي تـا     المللي ايران حتي محروميت ايران از حقوق مسلم جهاني مثـل انـرژي هـسته                مسلم سياسي بين  
نــي در برخـي مـسابقات و اخــراج بـسياري از ايرانيـان و حتــي     جلـوگيري از ورود ورزشـكاران ايرا  

 عليـه ايـران و بكـار گـرفتن           جلوگيري از تحصيل دانشجويان ايراني و تـصويب بودجـه در كنگـره            
هـاي مختلـف تبليغـي و ارتبـاطي عليـه ايـران و منـافع ايرانيـان از هـيچ كـاري                عوامل ترور و شـبكه    
  .فروگذار نكرده است

كـه لانـة    نهـا داريـم؟ چـه چيـز بنـشينيم بـا اينهـا بگـوييم؟ آن كـسي              ما چه صحبتي با اي    «
توانـد    گويند اصلاً عقـل ماهـا نمـي         گويند، مي   جاسوسيش در ايران هست، و آن طوري كه اينها مي         

كارشناسها بايد برونـد آنجـا تـا        .  اينها چه بساطي اينجا درست كردند براي توطئه         اينكه برسد كه 
ما : يكيشان كه اينجا بود، آنجا آمده بود پيش من گفت         . دانم  همند، من نمي  بفهمند، تا چه اندازه هم بف     

روابط .  عدس است   اندازة: گفت.  عدس، اين گيرنده و فرستنده است       يك چيزي پيدا كرديم به اندازة     
اينجا را جاي امني بـراي خودشـان   . جا داشتند، مركز جاسوسيِ شايد شرق بوده اينجا       اينها با همه  

مركز . اينجا را تقديم كرده بود به اينها هر كاري بخواهند بكنند» آريامهر«آقاي . بودنددرست كرده 
جـا، اينجـا مركزيـت        گويند نه مخصوص به ايران بوده است، براي همه          جا بوده، مي    جاسوسي همه 

ايـن مركـز را از اينجـا كلكـش را           . جا بوده است    جا داشته است، و مركز توطئه براي همه         براي همه 
ما جاي اين پيدا بشود كه حـالا مـا بنـشينيم يـك              ] براي[ند، و آن خائن را هم دست ما بدهند تا           بكن

. كردند كه يك تفـاهمي بـشود         دست و پا مي    - آن اوايل نهضت   -در زمان محمدرضا  . صحبتي بكنيم 
ه خواهيم كه مثلاً ملاقاتي، چيزي طرح بشود، من به ايشان گفتم ك             يك دفعه كه آمدند پيش ما كه مي       

را كنار بگذاريد، بعد وارد مذاكره بشويم،  » علم«شما اول   . شويم  هستش؛ ما وارد مذاكره نمي    » علم«
حالا هم تا اين مركز جاسوسي در اينجا بپاست، و تا آن خائن را كه آنجا بردنـد                  . ببينيم چه بگوييم  

خواهنـد   مـي خواهند درست بكنند و يك مركز توطئه ديگـر   و آنجا هم يك مركز جاسوسي ديگر مي      
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كـنم نـه كـس        نه من صحبت مي   . تا آن آنجاست و اين اينجاست، جاي صحبت نيست        . درست بكنند 
ببينيم كه آيا رابطة ما، . وقتي اين دو تا از بين رفت، آن وقت بنشينيم ببينيم بايد چه بگوييم          . ديگر

ي نـداريم، و اگـر   ا نه، ما ديگـر رابطـه  . رابطة يك مظلوم با يك ظالم، يا قلدر با يك مستضعف است          
  .»رابطه انساني است، روابط انساني با هيچ جا مانعي ندارد، و ما با ملتها خوب هستيم

  )16ـ 15، ص11صحيفة امام، ج(
 از بركات ديگر تسخير لانة جاسوسي، افشاي اسامي جريانها، گروهها و افرادي است كـه                -7

مردم كه مراقب باشيد همانهـا كـه از تـسخير           به آمريكا وابسته بودند در اين رابطه تذكر مهم امام به            
هـا و عوامـل    لانة جاسوسي آمريكا ضربه خورده دستشان نزد ملت رو شده است اعـم از آمريكـايي         

  .اند داخلي آنها درصدد تخريب چهره دانشجويان انقلابي
را زنند، اينها      كه سنگ ملت را به سينه مي       يياي از همين خرابكارها و همينها       الان يك دسته  «

بگوينـد بايـد ايـن اسـناد را بياورنـد،           . خواهند بدنام كنند اينها را توي ملت        با توطئة خودشان مي   
اسـناد كـسي اسـت كـه        .  آقا، اسناد آمريكاست   اورند اينجا والاً خودشان چه جورند     همين امروز بي  

 ايـن  شود آوردش آنجا و علني گفت كه يـك همچـو، مگـر           مگر او اين را مي    . ورزيده شده در توطئه   
. اينطـوري نيـست   . فلان جمعيت با ما   . فلان حزب با ماست   . اند آنجا كه قضيه چيست      طوري نوشته 

اسنادش را آني كه مهم بوده اسـت در نظـرِ آنهـا،             . نويسند  يكجا نمي . نويسند  اينها را با حروف مي    
.  بين بردنـد    پنج ساعت، آن چندساعتي كه اينها نتوانستند به آنها دستيابي كنند، از            -بعد از چهار  

اينهـا مجـال لازم     . يك مقدارش هم كه مجال نشده، و به نظر آنها ديگر خيلي مهم نبود، باقي مانـده                
جوها شروع كردنـد بـه سمپاشـي، و           ذلك مفسده   لكن مع . دارد تا اينكه بشود كشفش كرد چه است       

. ملت بيدار باشند. ددار كنن خواهند چهرة اين جوانها و چهرة نوراني اين جوانها را پيش ملت لكه     مي
هركسي راجع به اينها كارشكني بخواهـد  . اينها عمال همانها هستند. به اين حرف مفتها گوش نكنند    

دار  خواهند اين لانة جاسوسي را از دست اينها بيرون بياورند و اينهـا را پـيش ملـت لكـه            بكند، مي 
بـه  .  بيدار باشند، توجه داشته باشندملت. بكنند تا اينكه اربابانشان بتوانند باز تاخت و تاز بكنند      

شود، و روابط هست بينشان و ايـن افـراد ناصـالح،         هايي كه از طرف خود آنها دارد مي         اين توطئه 
  .»خواهند كاري بكنند كه اين به جوانهاي پاكدل ما، آنها تهمت بزنند اينها مي

  )16، ص11صحيفة امام، ج(
  .المان بايد باز باشد امام معتقد است لانة جاسوسي در منطق ظ-8

و منطق ظالمين اين . و اين لانة جاسوسي در منطق مظلومين اين است كه بايد بسته بشود            «
و ايـن ظالمهـا هـستند كـه         . اند كه بايد به حقوق خودشان برسند        است كه بايد باشد، اين مظلومين     
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  .»ن نيستگويند حقي براي مظلومي مي
  )134، ص11صحيفة امام، ج(

دانـد بخـصوص       مراكز جهاني مثل شوراي امنيت را بازيچه دست ابرقدرتها مي           امام برخي  -9
شـوراي امنيتـي كـه      . داند كه فقط حافظ منافع چپاولگران باشد        شوراي امنيت را ابزاري مي    . آمريكا

كنـد از     گويـد عمـل مـي       دهد و فقط به آنچه كارتر مي          براي آزادسازي گروگانها تشكيل جلسه مي     
جالب است كه امام اين تصميم سازمان ملل يـا شـوراي امنيـت را مـردود                 . ي است نظر امام غيرقانون  

كنـد هرگـز    داند اصل شوراي امنيت فرمايشي را كه دستورات كارتر را ديكتـه شـده مـشق مـي      نمي
داند   وقتي مي . كند  امام با دقت تصميمهاي اعضاي نوكر ثابت شوراي امنيت را دنبال مي           . پذيرد  نمي

 قرار نيست آنها دربارة بازگشتن شاه تصميم بگيرند، هرگونه تصميم آنها را بـراي               به دستور آمريكا  
  .پذيرد آزادسازي گروگانها را نيز نمي

براي رسيدگي به امر گروگانها، كه نزد ملـت  » شوراي امنيت«اين روزها زمزمة آن است كه   «
 و نظـامي، راضـي      آقاي كارتر پـس از مـانور سياسـي        . ما جاسوسي آنها ثابت است، تشكيل شود      

دانند   غافل از آنكه ملت ما مي     . اند كه شوراي امنيت فقط براي رسيدگي به اين امر تشكيل شود             شده
اي كه تحت نفوذ مستقيم آمريكا تشكيل شود از اول رأي آنان ديكته شـده   كه هر شورايي يا محكمه   

فرمايشي كه  » راي امنيت شو«ملت ما با    . است، و محكوميت ملت مظلوم ما مورد استقبال آنان است         
رسيدگي به امر شاه مخلوع و امر جاسوسان در مركـز           . از اول تكليف آن معلوم شده موافق نيست       

جاسوسي، جز در ايران امكان ندارد، زيرا علائم و شواهد جرم در ايران است و قابل انتقال به غيـر                    
 بـيش از صـد هـزار معلـول          ما قريب صد هزار شهيد داديم و چندين ميليون شاهد و          . ايران نيست 

هاي بسياري    داريم كه امكان ندارد به خارج روند و عرضه شوند و شهادت دهند؛ علاوه بر پرونده               
» سـفارت «اصـطلاح     و رسيدگي به امر لانة جاسوسـي بايـد در همـان محـلِ بـه               . كه در اينجا است   

شكيل هر محكمـه يـا      با توجه به مراتب فوق، ت     . صورت گيرد، زيرا شواهد جرم در همان محل است        
  ».شورايي، برخلاف موازين قضايي و از نظر ملت ما مردود است

  )135، ص 11صحيفه امام، ج (
اين دستگاههايي كه براي حقوق بشر درست كردند، تمام دستگاههايي است كه براي چپاول «

ينكـه   ديـشب بعـد از ا      -برند  اين دستگاههاي شوراي امنيت كه با طمطراق اسمش را مي         . بشر است 
كـه  ] اسـت [گويد كه فقط راجع بـه كـساني            مي -اجازه داد آقاي كارتر به اينكه شوراي امنيت باشد        

  اما راجع به شاه نبايد شوراي امنيـت دخالـت  . گرفتار هستند و گروگان هستند، فقط راجع به اينها   
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يـزان  ها و تـاريخ روابـط آن بـا سـاير كـشورها و از م       هركس از آمريكا و سابقه و شيوه       
اي   باوري رابطه مساوي و يا عادلانه       وابستگي حكومت پهلوي به آمريكا خبر داشت با خوش        

  داشت بين حكومت جمهوري اسلامي ايران و آمريكا را به سادگي توقع نمي
  
  

اند، مظلوميتي كه براي ما واقع شده است و ظلمي كه           اما راجع به چيزهايي كه آنها از ما برده        . بكند
شوراي امنيت را از اول تكليف آن را معين . ست، اجازه ندارد شوراي امنيت دخالت بكندبر ما شده ا

اند كه بايد راجع به گروگانها تو بحث بكني و راجع به شاه نبايد تو بحث بكنـي و راجـع بـه                        كرده
  .»اين مظلوميتهايي كه بر ما واقع شده و بر ملت ما واقع شده است نبايد دخالت بكني

  )134، ص 11، جصحيفه امام(
 با تسخير لانة جاسوسي نقش توطئه و جاسوسـي آمريكـا در منطقـه روشـن شـده اسـت                     -10

داند مـدارك     خدا مي . ها در منطقه بوده است      اصطلاح سفارت آمريكا مركز فرماندهي آمريكايي       به
بقي هـا و سـوا      اند چـه نكـات و نقـشه         و اسنادي كه قبل از رسيدن و دسترسي دانشجويان از بين برده           

  .شد روشن مي
و مـا   . اصلش قـضية سـفارت در كـار نبـوده         . ما مدعي هستيم كه اينجا سفارتخانه نيست      «

  .مدعي هستيم كه اين آدمهايي كه در اينجا بودند، اينها اجزاي سفارتخانه نبودند
و بيايند ببينند كه    . به اسم سفارتخانه شما يك چيزي درست كرديد كه لانة جاسوسي است           

اسباب دست جاسوسهاست يا وسائلي است كه       اينها  هايي كه در اين سفارتخانه هست،       آيا اين چيز  
سفارتخانه ايران را در خارج ببيننـد،       . هاي ديگر را ببينند     سفارتخانه لازم دارد؟ بيايند سفارتخانه    

و همين طـور سـفراي ايـران در         . كه آيا اين سفارتخانه ايران وضعش اينطور است كه اينجا هست          
و اگـر   . د كه آنها در آنجا يك همچو مسائلي دارند        ها را ببيني    كنيد اجزاي سفارتخانه  ا فرض   ي. خارج

يك وقتي مثلاً ايران، يا جاي ديگر در آمريكا يـك جـايي را بـه اسـم سـفارتخانه، مركـز توطئـه و                         
گويند كه خوب، شما چون كه يك اشخاصي بوديد ديپلمات، بياييد؛             جاسوسي قرار بدهد، آقايان مي    
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خواهيـد كـلاه      شما با اين حرفها مي    . و يا نه مسئله اين نيست     . ديگر راه را باز كنند    . شريف ببريد ت
شما شاه را   . كنند اين مسائل را     و وقت دير شده است و ديگر از شماها قبول نمي          . سر عالم بگذاريد  

. ة رژيم پهلوي راجا محاكم در همين. كنيم تان مي ما محاكمه. دك كرديد براي اينكه مشتتان باز نشود
روا داشتند،  ما در اين مدتي كه به ما، اينطور جرمها را نسبت به. و محاكمه رژيم جمهوري آمريكا را

  .»ها را كردند و اينطور توطئه
  )269، ص11صحيفة امام، ج(

كند ايـن      امام پس از تصميم شوراي امنيت سازمان ملل و حكم لاهه رسماً اظهار نظر مي               -11
امـام  . كنـد   تحليل و پاسخ صريح و روشن حركت دانشجويان را تا پايـان راه تأييـد مـي        اظهار نظر و  

گويد اگر اين افراد كه در سفارت آمريكا هستند كارهاي سياسي كنند كه منعي نبوده اما چـون                    مي
كردند ديپلمات بودند پـس       سفارت بوده است و نه افرادي كه آنجا كار مي         ) سفارت آمريكا (اينجا  

  .معناست ايد و از ما توقع عمل داريد بي ا تصويب كردهآنچه شم
ها و سفارتخانة آمريكا بايـد تحويـل        آنها گفتند كه، محكوم كردند ما را به اينكه سفارتخانه         «

. و اين ديپلماتها و سفرا و اجزاي سفارتخانه بايد راه بيندازند اينها را بيايند به آمريكا               . داده بشود 
گـوييم آمريكـا اصـلاً        مـا مـي   . گوييد سـفارتخانه    اينجا شما مي  . نه نيست گوييم كه سفارتخا    ما مي 

اينها مأمورهاي امنيتي هـستند     . گوييم كه مأمور سياسي ندارد اينجا       ما مي . سفارتخانه ندارد اينجا  
اينها نيامدنـد بـراي اينكـه       . اينها از اجزاي امن آمريكا هستند كه در اينجا بودند         . نه مأمور سياسي  

اينها آمدند اينجا و اين مركز هم براي همين است          .  و آمريكا را روابط سياسي ايجاد كنند       بين ايران 
حالا كـه آن شـخص رفتـه        . و حالا كه شكست خوردند بيشتر توطئه كنند       . كه در ايران توطئه كنند    

مـا ايـن    . خواهند توطئه كنند    است و دست آنها هم از مملكت تا حدودي بريده شده است زيادتر مي             
هـاي دنيـا، و از        خواهيم دعوت كنيم در اينجا، از دانـشمند         ما اشخاصي را كه مي    . گوييم  ا را مي  معن

سياسيون دنيا، و از كارشناسهاي دنيا، براي اين است كه بيايند تشخيص بدهند كه اين وضعي كه   
 در اينجا بوده است، و اين اشخاصي كه در اينجا مشغول كار بودند، اين وضع سـفارتخانه اسـت؟              
اين وضعش وضع سفارتخانه است؟ اين يك مكاني است كه بايد اسمش را سفارتخانه گذاشـت يـا               

و از كارهـايي    . هايي كه اينها دارند     و بررسي كنند از پرونده    . نه؟ و بيايند و ببينند اين اشخاص را       
پس شما  . ببينند اين كارهاي سفارتخانه است يا كارهاي سفارتخانه نيست        . دادند  كه آنجا انجام مي   

 لاهه يك موضوع غلطي را حكم كرده، يـك موضـوعي را حكـم كـرده كـه در                يك موضوع غلطي را،   
ما سفارتخانة آمريكا .  است بايد سفارتخانه را تحويل بدهند گفتهآن. اينجا نيست همچو موضوعي   

شناسـيم    ميما ن . گويند كه بايد اين ديپلماتها را رها كنند         كجاست اين سفارتخانه؟ مي   . اينجا نداريم 
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  .»ديپلماتي در اينجا
  )270، ص 11صحيفة امام، ج(

 امام خميني در تحليلي منطقي اما مظلومانه به طرح مسئله قدرت و سلطه و موضع مظلـوم         -12
گويد كه ما از قبل حكـم شـوراي امنيـت را مبنـي بـر محكوميـت                    پردازد صريحاً امام مي     و ظالم مي  

تر ايـن كـه       منطق سرنيزه را و حتي دردناك     . داند  هان حاكم مي  منطق زور را در ج    . دانستيم  ايران مي 
اشـاره دارنـد   » وتـو «آميز حق  امام به اصل تبعيض. ها بجا كه در خدمت زورند از سر نيزه بدترند        قلم

چـون در  . كننـد  كه سازمانهايي كه مال آنهاست هرچه را بخواهند در جهت منافع آنها تصويب مـي             
  .توانيم آنها را قبول كنيم  برقرار است پس ما نمياين سازمانها اينگونه بساط

بـا حقـوق بـشر    . حريف ما الان در آمريكا اينطوري است كه با عدالت اصلش مخالف اسـت       «
كند در حالاتشان،  كه انسان بررسي مي    ادعا زياد است، لكن وقتي    ! گويد حقوق بشر    مي. مخالف است 
 شـوراي  -دانـم   نمي- قضية سازمان حقوق بشر وبيند كه آن هايشان، مي كند در برنامه   بررسي مي 

خواهنـد    امنيت و اينها يك چيزهايي است كه قدرتمندان درست كردند كه اين ضعفا را هر كاري مي                
اند بـه اسـم حقـوق         و بعد آنهايي كه آنجا نشسته     . خواهند سرشان درآورند    و هر بلايي مي   . بكنند

  .ا محكوم كنند و آنها را حاكم كنندكه مطالبشان آنجا برود آنها ر بشر و چه، وقتي
. داننـد ايـن را   الان قضية ايران مطرح هست و شما و همه، همة ملتهـا بلكـه دولتهـا هـم مـي                   

با اين ملت ايـن چـه       . دانند اين مطلب را كه به سر اين ملت از دست اين آدم خائن چه آمده است                  مي
يا . اند او را در آنجا      برده. ته است در آنجا   حالا رف . چيز اين ملت را از بين برده است         همه. كرده است 

بـه  . خواهيم كه خوب، ايـن مجـرم ماسـت          اند و ما از آنها مي       براي توطئه يا براي معالجه پناه داده      
كه به يك ملتي ظلم كرده و مـال           حسب همة قوانين عالم، به حسب عقل، به حسب قوانين، يك كسي           

اينجا .  حيثيت يك ملت را از بين برده است، اين را بدهيديك ملتي را از بين برده و هدر داده و تمام
خواهيم بكنيم، حالا ملاحظه خواهيد كرد كه هرجـا كـه يـك جمعيتـي باشـد، يـك                     اش مي   ما محاكمه 

 شوراي امنيت، سازمان حقوق بـشر، هرجـايي يـك           -دانم   نمي -المللي  سازماني باشد، سازمان بين   
كنيـد و همـه ديدنـد و شـواهد و             الان شما ملاحظه مـي    . دكنن  همچو جمعيتي باشد، ما را محكوم مي      

اند سفارت، اين اصلاً سفارت نبـوده         ها بيرون آمده است كه اين محلي كه اسمش را گذاشته            پرونده
يك جايي محل جاسوسي بوده است، اسم سفارت هم . اند اينها شود سفارت نداشته از اول معلوم مي
   .»اي كه شغل جاسوسي دارند در اينجا هستند يك عدهيك محل جاسوسي و . اند رويش گذاشته

  )296، ص11صحيفة امام، ج(
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 تشكيل پايگاه جاسوسي در مقابـل     - امام يكي از مأموريتهاي سفارتخانه آمريكا در ايران        -13
زيرا . دانست قرار نبوده در سفارت آمريكا عليه ايران عصر پهلوي كاري صورت پذيرد              شوروي مي 

اصطلاح ديپلمات و به واقـع جاسوسـان آمريكـايي            مأموريت به . بضة آمريكا بود  ايران در جنگ و ق    
  .در ايران بيش از همه متوجه شوروي بوده است

در مقابل يك قدرت بزرگي پايگاه نظـامي        . عمده نظر اين بود كه اينجا پايگاهي درست كنند        «
ركـز اسـت جوانهـاي مـا        چيز و پايگاه جاسوسي هم درست كرد، كه اين م           پايگاه همه . درست كرده 

افراد، افرادِ جاسوس و يك موجـودي كـه، يـك           . رفتند، كشف كردند كه مركز، مركزِ جاسوسي است       
 بـه اينكـه سـفارت       -انساني كه، يك آدمي كه ديپلمات باشد و عرض بكنم كه از اجزاي سفارتخانه             

  .» در اينجا باشد-باشد معلوم نيست
  )331، ص11صحيفة امام، ج(

از دستاوردهاي مهم تسخير لانـة جاسوسـي آمريكـا را شكـسته شـدن قـدرت                  امام يكي    -14
اظهـار وجـود    . از نظر امام حركت دانشجويان اثبات توانايي ايرانيان بود        . داند  اي ابرقدرتها مي    افسانه

ها حتـي در حـد سـؤال هـم            برخي از كارها براي ايراني    . ايرانيان پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود      
شـود بـه يـك آمريكـايي يـا انگليـسي هـم نـه گفـت اينكـه                      نمود اينكه مـي     مكن مي نشدني و غيرم  

شـود بـر سـر     معلوم شود كه مـي . آمريكايي چيزي و كاري را از ايراني بخواهد و پاسخ منفي بشنود        
شود كيان و عنان مملكـت را    مي. شود بيگانه را از خانه خارج كرد        آمريكا هم داد زد، فرياد زد، مي      

  .شود ايستاد كنند مي در برابر هر قرارداد استعماري كه آمريكا و انگليس اداره مي. فتدر اختيار گر
هـا و   اصـولاً امـام در شـيوه   . دانـد  امام اين توانايي، اين رشادت و اين شهامت را بسيار مهم مي           

كرد يكي ضعيف نـشان دادن دشـمن، شكـست ابهـت و طمطـراق       اصول مبارزه، دو كار اساسي مي 
 آمريكـا هـيچ     نه و استعمارگران، آنجا كه فرمود     ، طبل ميان تهي دانستن دشمن بيگا      ساختگي دشمن 

در برابـر، بـه نيروهـاي       . تواند بكند، اين فقط يك تلنگر يا شعار نبود يك استراتژي بـود              غلطي نمي 
بايـد بـه تـوان از    . بايد خودتـان را بـاور كنيـد   . گفت شما بايد بخود آييد    داد بدانان مي    خود اميد مي  

براي ملتي كـه عمـري      . ف داده باز گرديد بايد به شخصيت واقعي و جايگاه اصيل خود پي ببريد             ك
  ريـب، تـضعيف، وابـسته و نوكرمـĤب    وابسته بوده عمري اطاعت امر كرده است شخـصيت او را تخ      
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اين دستگاههايي كه براي حقوق بشر درست كردند، تمام دستگاههايي است كه براي              «
  »چپاول بشر است

  
  

واسطه تبليغات زيادي كه داشتند، در دنيا سايه افكنـده بـود كـه                عظمتي كه از آنها به     «
تواننـد    معلوم شد نه، ملتها مـي     . ابرقدرت است، و كسي حق حرف زدن ندارد آن شكست         

  »فرياد بزنند
  
  

 امـام ايـن شـيوه را در مبـارزه، ضـروري           . اند، بسيار مشكل است كه روي پاي خود بايستد          آوردهبار
هاي سـترگ و رفيـع پيـروزي بـراي برپـايي              دانست كه براي رسيدن به اهداف بلند براي فتح قله           مي

نظام اسلامي، براي احياي اصول فراموش شـده يـا تخريـب شـده ديـن خـدا، بايـد راهـي سـخت و                         
اگر نيروها خود را براي اين مأموريت خطير الهي نـساخته باشـند، پيـروزي امـري                 . طولاني را پيمود  

مردانه به  . هم از آن رو بود كه خود شخصاً مبارزه و تبعيد را بجان خريد             . يافتني نيست    و دست  ساده
ميدان آمد از برخي تعلقات دل كند، بجاي اينكه در قيد مرجعيت و نشستن و ديگران را بـه مبـارزه                     

لانـة  در جريان تسخير . دعوت كردن باشد، خود آستين همت بالا زد و تمام خطرات را بجان خريد 
جاسوسي چيزي كه ديگران از آن غافل بودند، تأييد و شخصيت دادن به دانـشجوياني بـود كـه بـه                     

و اگر نبود آن بازسازي شخصيت توسط امام هيچ طيف . واقع و در آن شرايط با مرگ بازي كردند    
  .آفريني را نداشت و قشر و گروهي جرأت انجام آن حماسه

شود، و شما ثابت      شود يا نمي     است كه در اين مبارزه مي      اي ارزيابي اين    اول قدم هر مبارزه   «
 جاسوسـي آمريكـا را هـم         شود كه لانة    مي. شود با آمريكا هم طرف شد       مي. »شود  مي«كرديد كه نه    
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شما اين را ثابت    . شود جاسوسهاي آمريكايي را هم گرفت و نگه داشت، و حفظ كرد             مي. تصرف كرد 
واسطه تبليغات زيادي كه داشتند، در دنيا سايه افكنده بود            ا به آن عظمتي كه از آنه    . كرديد به دنيا  

تواننـد فريـاد    معلوم شد نه، ملتهـا مـي  . كه ابرقدرت است، و كسي حق حرف زدن ندارد آن شكست   
. نـه اينجـا جاهـاي ديگـر هـم         . زنند  فرياد هم الان دارند مي    . توانند مرگ بر كارتر بگويند      مي. بزنند

. كويـت هـم همـين اسـت       . عراق هم همين است   . پاكستان هم همين است   . هندوستان هم همين است   
] مرتـب [آمريكـايي كـه   . آمريكـا هـم همـين اسـت    . ممالك غربي هم همين است   . ممالك خودشان هم  

ترساند، اينها دنبـال همـان بودنـد كـه سـابق انجـام          ما را مي  ] دائماً. [ايم  گفت ما با قدرت نظامي      مي
شـد برضـد    اي از ايران واقع مـي  اي فرض كنيد كه در يك روزنامه        مهسابق چنانچه يك كل   . دادند  مي

گفتند كه فضولي موقوف، جلويش  اي كه آنها به محمدرضا مي انگلستان يا برضد امريكا، با يك كلمه
خواستند انجام بدهند، مثلاً مجلـس شـوراي اسـتعماري غلـط،              اگر يك كاري مي   . گرفت  را اينجا مي  

  .» با همان حركتش بودآمد طرف ايران مسئله ختم ميهمچو كه كشتي انگلستان 
  )337، ص11صحيفة امام، ج(

امام راحل قبل از آنكه كسي ترديد بدل راه بدهـد،           .  استمرار و تأييد حركت دانشجويان     -15
دانـست حركـت دانـشجويان را كـه انقـلاب دوم ناميـده بـود تأييـد                    در فرصتهايي كه مصلحت مـي     

سيد، از انجام و اعلام آن خوف نداشت، مصلحت انديش نبود، مگـر در              ر  اگر به اصلي مي   . كرد  مي
نكتـه جالـب ايـن اسـت كـه امـام از             . مصلحت خير اسلام و تأييد نظام اسـلام و رضـاي خـدا باشـد              

يعنـي حركـت آنهـا را واقعـاً در          . كنـد   ياد مي » پاسداران«دانشجويان مسلمان پيرو خط امام با عنوان        
امـام از ايـن كـه برخـي از دشـمنان اسـلام و آزادي و                 . دانـد   نقلاب مـي  جهت پاسداري از اسلام و ا     

از . شـود   استقلال ايران در جوامع وابسته غربي به محكوم كردن دانشجويان پرداختند، ناراحـت مـي              
. ساز دانشجويان مسلمان دلگيـر اسـت    آميز بيگانگان عليه حركت اصيل و سرنوشت        تبليغات شيطنت 

شايد برخي  . ر خاص خود اين مسئله را هدايت و به احسن وجه حل كرد            جالب است كه امام با تدبي     
از تندروها در نقطة مقابل اصحاب تساهل و تسامح و سازشكاران، خواهـان حركتهـا و تـصميمهاي                  

هـا و شـايد گـامي فراتـر از آن، اعـدام انقلابـي                 محاكمه آمريكـايي  . اصطلاح انقلابي بودند    تند و به  
ها ديگر براي ايران نفعي نـدارد         مام وقتي احساس كرد كه وجود جاسوس      اما ا . ها  برخي از جاسوس  
برنـد    لوحها اصل حركت را زير سؤال بردند و چه بسا امروز هم مي              برخي از ساده  . آنها را آزاد كرد   
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مگـر نـه ايـن كـه بـراي خـود دشـمناني              . كه اين حركت چه فايده داشت؟ چه چيز عايد ايران كرد          
 آمريكا را در موضع مخالف مستقيم و دشمني آشكار قرار داديم؟ عجبـا از               مگر نه اينكه  . تراشيديم

واقعـاً اگـر    !  معلول و بيمـار و ضـعف ايمـان و اراده           يهاي ساده لوحانه و مغزها و فكرها        اين انديشه 
شد، انقلاب اسلامي سترگ و تنومند شده بود؟ واقعاً ماهيت آمريكا رو شـده                دست آمريكا رو نمي   

 اذهان همه ملتها و حتي دولتهاي جهان اين سؤال جرقه نزد كه چه دليلي دارد آمريكـا                  واقعاً در ! بود
اصطلاح ديپلماتهاي سفارت آمريكا در ايران        عليه آنها جاسوسي نكند؟ واقعاً مأموريت جاسوسي به       

پـذيرد؟    فقط مختص ايران است؟ يعني در ساير مناطق و كشورهاي ديگر چنين كاري صورت نمي              
 از اين، واقعاً ساير كشورها و قـدرتها و اقمـار آمريكـا و بلـوك شـرق سـابق جاسوسـي             گامي فراتر 

هـا صـورت      شود اين مأموريتهـاي شـيطاني و جاسوسـي در بـسياري از سـفارت                مگر مي ! كنند؟  نمي
نكند سفارتخانة ساير كـشورها     . نپذيرد؟ سابقه استعمارگري انگليس كه حداقل بيش از آمريكاست        

  !اند؟ مأموريت گرفته... و كارداران آنها واقعاً براي تبليغ دين و گسترش اخلاق ومعبدند و سفيران 
 افشاي ماهيت و وابستگي گروههاي سياسي و چريكهاي فـدائيان خلـق از جملـه اثـرات                  -16

امـام ضـمن تأييـد حركـت دانـشجويان و تأييـد حـضور و اعـلام           .  جاسوسي است   ديگر تسخير لانة  
عه تسخير لانة جاسوسـي را در برابـر سـكوت چريكهـاي فـدايي خلـق                 حمايت اقشار گوناگون جام   

ند چـرا ايـن حركـت را كـه واقعـاً            گويـد اگـر آنهـا واقعـاً آمريكـايي نيـست             مي. داند  سؤال ديگر مي  
  !آمريكايي است تأييد نكردند؟ضد

كنند، من كه در اين چيزهايي كـه          خودشان را معرفي مي   » فدايي خلق «اين اشخاصي كه هي     «
شتيباني از اين جوانها بود كه آنجا را گرفتند، به گوش من نخورد كه اينها پشتيباني كـرده                  براي پ 
اگر اينها آمريكايي نيستند، چطور پشتيباني نكردند از اينها؟ اگر اينها مال شوروي هستند              . باشند

 ـ      ، آدمي كه ملي است، با آمريكا خوب       و خودشان، يا خير، ملي هستند      ه  دشمن است؛ همان طـوري ك
. دانـد  طور كه ملت همة ما دشمن شمارة اول خودش را امروز آمريكا مي       همان. اند   ملت ما دشمن    همة

آن وقت هـم كـه آن بـود، دشـمن           . براي اينكه دشمن شمارة اول برده است آمريكا نگه داشته است          
ند بـراي   اينها كساني بودنـد كـه مأموريـت داشـت         . اينها اذناب آنها بودند   . شمارة يك ما آنها بودند    

مايي كه و شمايي كه و .  كه اين وطن را نگذارند يك قدم جلو برود   داشتند وطنشان؛ يعني مأموريت  
 جوانها رفتند آنجا را گرفتنـد، ديدنـد    كه داند، و حالا هم     ملت ما كه دشمن شمارة يكش را آمريكا مي        
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پشتيباني از اينها شده يك » فدائيان خلق«كه مركز توطئه بوده آنجا، به گوش من نخورد كه از اين 
  .»باشد

  )519، ص10صحيفة امام، ج(
  

اين بود نگاهي مختصر و مروري گذرا بر علت و بركات تسخير لانة جاسوسي آمريكا توسط    
همين بـس   » ناگه رجز هجوم خواندند   «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام و در عظمت كار آنان كه            

  .»دانست انقلاب دوم مي«كه امام آن را 
  »لسلاموا«
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